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دبیر انجمن داستان سمر

 چندی پیش یکی از دوستان در گروهی مجازی 

گزارشی از صفحه فرهنگ و ادبیات روزنامه «شهرآرا»

مربوط به تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر کرد و ذیل آن 

«ما بی خبر از همه جا و سرمان به کار خود گرم، نوشت:

عکسمان در روزنامه چاپ شده است آن هم با تیتر 

و گزارشی که ربطی به ما ندارد». عکس را که دیدم 

بیشتر کنجکاو شدم که قضیه از چه قرار است چون 

تردید کردم که شاید عکاس هم خودم باشم. عکس 

چه بود؟ تصویری از سلسله نشست های خوانش 

متون عرفانی که با تمرکز بر مثنوی معنوی مولوی 

القضات همدانی با حضور دکتر  و تمهیدات عین 

علی اکبر ترابیان برگزار می شد و همچنان ادامه 

دارد و اتفاقا با روشی پژوهشی و 

آکادمیک اداره می شود. تیتر چه 

بود؟ «جلسات داستانی مشهد رو 

به احتضار!» این بود که حساسیت بر 

خوانش گزارش افزون شد و اتفاقا لازم 

آمد که نکاتی چند درباره محتوای 

گزارش و نه عکس یادآور شوم؛ که 

حکمت انتخاب عکس را ندانستیم 

و نسبت لقمه های چرب و شیرین 

سفره روح افزای مثنوی و تمهیدات 

را متوجه  نی  ستا ا ر د حتضا بــا ا

ه  کنند   ب نتخا لبته که ا . ا یم نشد

عکس احتمالا از این حیث دچار 

اشتباه شده که برخی اعضای انجمن 

ادبیات داستانی «سمر» را در این جمع مشاهده کرده 

یا چون گزارش جلسه را سایت و صفحات مجازی 

انجمن سمر منتشر کرده، گمان کرده که این هم 

یک جلسه داستانی است. با این فرض البته توجیه 

انتشار عکس صعب تر و سخت تر می شود چون دیگر 

از عرفان عبور می کنیم و اتفاقا قدم به تحلیل وضعیت 

نشست های داستان نویسی شهر مشهد می گذاریم 

که مراد گزارش مذکور بوده و از قضا انجمن «سمر»

سال هاست حی و حاضر و نه محتضر، پر خون و 

نویس کیفی  ن  تنها به تربیت داستا   پر شــور نه

پرداخته که تولیدات و تألیفات گران سنگی هم به 

ادبیات داستانی این مرز و بوم تقدیم داشته است.

 از آنجا که ورود به این مبحث، ورود مستقیم به نقد 

محتوای گزارش یاد شده است و با ادعا قابل اثبات 

نیست، نکاتی چند به همراه مستنداتی عرض خواهد 

شد:نخست آنکه یک آسیب مصاحبه های خبرنگاری 

های پژوهشی  یــن اســت که برخلاف مصاحبه  ا

اندازه کافی جامع یا اشباع شده  ممکن است به 

نباشد و بخشی از واقعیت را منعکس کند؛ یعنی نه 

مصاحبه کننده و نه مصاحبه شونده هیچ کدام خلاف 

واقع نگویند، اما هیچ کدام هم واقعیت را آن چنان که 

هست توصیف نکنند.

بــرای مثال باید از تهیه کننده گــزارش مذکور و 

مصاحبه شوندگان آن گزارش پرسید که آیا از همه 

فعالیت های داستانی انجمن های ادبی سطح شهر با 

خبرند؟البته کاش اداره ارشاد هرفصل یک بار دبیران 

انجمن ها را برای تبادل نظر و تبادل تجربه دورهم 

جمع کند. بعد شاید یکی از آثار چنین اقدامی هم 

این باشد که انجمن های ادبی از 

حال واحوال هم بیشتر با خبر شوند.

ــی دیــگــر، یــک امــتــیــاز  ــوی از س

ری همین  ی خبرنگا ها   حبه مصا

است که نتیجه آن هرچه که باشد 

ــرار می گیرد  در دســترس عموم ق

ن  شا هی خود ن که گا طبا و مخا

بخشی از واقعیت موجود هستند،

می توانند در رسانه منعکس شده یا 

دیگر رسانه ها، توصیف واقعیت را به 

سمت جامعیت پیش ببرند.

از این رو ادعای یادداشت حاضر 

این نیست که قصد توصیف کامل 

وضعیت داستان نویسی شهر مشهد 

را دارد، اما به سهم خودش که بخشی از واقعیت 

داستانی شهر مشهد است گزارشی ارائه می کند تا 

معلوم شود که خبر احتضار نه تنها جدی نیست که 

اتفاقا در گوشه هایی از شهر مشهد حیات و جوشش 

حیات داستان نویسی جریان دارد. شاید شروعی 

باشد تا دیگر نقاط داستانی شهر مشهد هم گزارشی 

از حیاتشان بدهند.

در گزارش ۲۵ مهرماه «شهرآرا» ذکر شده بود که کمیت 

جلسات داستانی شهر بالا رفته، اما کیفیت پایین 

آمده است. درست است در کار فرهنگی کیفیت 

«سمر» سال هاست به طور  مهم است و نه کمیت.

غیررسمی و از سال ۱۳۹۵ به طور رسمی و در قالب 

یک انجمن ادبی به همت دکتر علی اکبر ترابیان 

در حوزه داستان نویسی از چند وجه ورود پیدا کرده 

است: آموزش داستان نویسی به صورت کارگاهی و 

های داستانی، آکادمیک، تولید و نشر مجموعه 

برگزاری نشست های مستمر نقد و تولید داستان 

(برای نویسندگانی که مقدمات و اصول و فنون 

داستان نویسی را طی کرده اند)، تدوین و تألیف کتب 

نظری در حوزه آموزش داستان نویسی و باز کردن 

پای آموزش ها، تولیدات و نشست های داستانی 

به سایت و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی.

در حوزه آموزش داستان نویسی انجمن سمر به طور 

نویسی را  های داستان  مستمر هر فصل کارگاه 

به صورت متنوع و با عناوین درسی و سبکی متفاوت 

برنامه ریزی و برگزار می کند، اما هر مخاطبی و هر 

تواند در همه کارگاه ها شرکت  ای نمی  نویسنده 

ریزی شده و ذیل معاونت  کند چون کاملا برنامه 

آموزشی تعریف شده، هنرجو گام به گام می بایست 

سرفصل های مشخصی را طی کند و پس از دریافت 

ه مربوطه به مرتبه بعدی رگا ز کا نمــره قبولی ا

 ورود کند.

نویسی در انجمن «سمر» ابتدا   آموزش داستان 

نویسی مقدماتی  ترم کارگاه داستان  به صورت ۴ 

عرضه می شود و سپس هنرجو به سبک شناسی ها 

و انواع داستان ورود می کند. سبک رئالیسم، رئالیسم 

جادویی، سوررئالیسم، مدرنیسم، پست مدرنیسم،

داستان طنز، داستان کودکانه، نمایشنامه، داستان 

بلند و رمان، از جمله عنوان های درسی داستان نویسی 

در انجمن است که هم به صورت کارگاهی تدریس 

ند، ا   نویسان کیفی تربیت شده شده و داستان 

هم تولیدات داستانی متناسب با انواع سبک ها

 تولید شده است، هم از میان تمرین های کارگاهی 

جوایز و افتخارات کشوری درآمده و هم بیش از 

۵۰ مجموعه داستانی تابه حال تولید شده که برخی از 

آن ها مثل «پازل خیر و شر» مهدی نوروزی در جشنواره 

حوزه های هنری کل کشور رتبه برتر را کسب کرده 

که از این دست رتبه ها و دستاوردهای جشنواره ای،

اعضای انجمن به دفعات دشت کرده اند که گزارش 

نامه سمر (تولیدات اعضای  تفصیلی آن در ویژه 

انجمن در دوره کرونا) که در دست چاپ است و 

به زودی رونمایی می شود، آمده است.

نویسنده  ز ۱۱۰  » با بیش ا سمر نجمن « ــروز ا م ا

نفر  ز ۱۰  ای) و بیش ا (مبتدی، متوسط، حــرفــه 

طور مستمر درحــال برگزاری کارگاه  مــدرس به 

تخصصی، نشست های نقد و تولید داستان، چاپ 

و نشر مجموعه های داستانی و فعالیت در فضای 

مجازی(samarsabz.ir) است و در آن به روی همه 

باز است. این همه از صدقه سری معلمی متواضع 

اکبر ترابیان است که در  و متخصص به نام علی 

فضای داستان نویسی مشهد، کمتر کسی است که 

با نام ایشان آشنا نباشد و سابقه فعالیت تخصصی 

ایشان در حوزه داستان نویسی را نداند. در عین 

حال یادآور می شوم که ایشان از سال های بسیار 

دور (۱۳۶۴) که کارشناس ادبیات داستانی کانون 

شاعران و نویسندگان خراسان بوده اند تا ۱۳۷۳ که 

مسئول واحد قصه حوزه هنری استان می شوند 

و همین طور مستمرا در سازمان های گوناگون از 

وپــرورش، جهاد دانشگاهی، دفتر  جمله آمــوزش 

تبلیغات اسلامی، اداره ارشاد اسلامی، شهرداری 

و... و تا به امــروز در انجمن «سمر» برای حیات 

داستان نویسی شهر مشهد و بلکه کشور و اصلا زبان 

پارسی تلاش های پر ثمری داشته اند که می توان 

ادعا کرد امروز در داستان نویسی مشهد اگر فقط 

«سمر» بود، برای ادعای زنده بودن نشست های 

داستانی مشهد کافی بود، چه رسد که انجمن ها و 

فعالیت های دیگری هم گویا در شهر جریان دارد که 

می توانند گزارش فعالیت دهند، اما آنکه بزرگوارانی 

در گزارش ۲۵ مهرماه از همراهی و حمایت سازمانی-

دولتی مواردی را ذکر کرده اند هرچند درست است،

های داستانی شهر  اما منتج به احتضار نشست 

مشهد نمی شود.

در حرکت ها و جریان های فرهنگی هنری کیفیت 

و استمرار مهم است.

«سمر» یک شمع و چه بسا شعله ای افروخته در ادبیات 

داستانی شهر مشهد است که به امید روشنی بخشی 

و گرمابخشی زنده است. امید که این شمع ها به هم 

بپیوندند و شهر و جامعه ای پر امید، روشن و سبز داشته

 باشیم.

گنج هزارساله

میان زبان های پیشینه دار جهان، زبان های 

ایرانی (فارسی، کردی، بلوچی، پشتو و...) هویت 

و تاریخی قابل اعتنا دارند و از آن میان نیز فارسی 

جایگاهی ویژه دارد. قدمت زبان فارسی یا پارسی 

امروز بیش از هزار سال است و اگر پیشینه آن را 

تا پیش از تحولی بررسیم که به این زبانِ کنونیِ 

دست کم هزارساله انجامید، به دوران زبان های 

پارسی باستان و پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی 

یعنی تا چندهزارسال قبل خواهیم رسید. در هر 

صورت، جنبه مکتوب زبان کنونی ما تاریخی 

دست کم هزارساله دارد و در این مدت متون بسیاری شکل 

گرفته که هویت و فرهنگ ما را غنا بخشیده است. خواندن این 

متون نه تنها ما را با گذشته مان آشنا می سازد و می تواند به نگاه 

و اندیشه مان ژرفا ببخشد، گستره واژگان و توان نوشتن ما را هم،

به ویژه اگر اهل قلم هستیم، وسعت می دهد. با این همه، تحول 

و پویایی ناگزیر زبان فارسی در این ۱۰ سده از سویی و شاید 

روش های ناخوشایند تدریس زبان و ادبیات فارسی در مدرسه 

و دانشگاه از سوی دیگر، متون گذشته ما را پدیده ای بیگانه و 

دست نیافتنی جلوه داده است. برای بسیاری از جوانان امروز 

و متأسفانه حتی کتاب خوان ها، مطالعه متون گذشته فارسی 

جذابیتی ندارد حال آنکه افزون بر سودمندی هایی که یاد شد،

انس و الفت گرفتن با این نوشته های به جامانده از نیاکان 

می تواند مخاطب را از گیرایی ویژه آن نیز آگاه سازد. در روزگار 

ما از چندین دهه پیش کوشش هایی برای آشتی دادن ایرانیان 

بی توجه به متون گذشته خود با این مکتوبات انجام شده که 

انتشار گزیده های متون کهن و تلاش برای ساده سازی یا زدودن 

دشواری خواندنش از آن جمله است. یکی از عنوان های مشهور 

گزیده های متون، کتاب ارزشمند و چندجلدی «هزار سال نثر 

پارسی» است. کریم کشاورز، مؤلف این اثر، سراغ متن هایی رفته 

است که از هزار سال پیش به بعد، به صورت «نثر» نوشته شده 

و در دسترس است (مؤلف کاری به آثار نگاشته شده به شکل 

«نظم» نداشته است). او از هر یک از متون منتخب سده چهارم تا 

چهاردهم هجری صفحاتی را در کتاب خود آورده است تا جریان 

تکامل نثر فارسی طی این مدت را برای خواننده روشن سازد.

همچنین نخست در سطرهایی مختصر، شرح حالی از نویسنده 

هر متن به دست داده و خود اثری را هم که گزیده اش را ارائه 

داده، معرفی کرده است. کشاورز آن دسته از جملات عربی هر 

متن را که ربطی به مطلب نداشته، حذف کرده و باعث راحت تر 

شدن خواندن آن شده و در پایان هر گزیده، واژه نامه ای آورده 

که لغات دشوار آن را معنی کرده است. در آغاز جلد نخست این 

کتاب، کریم کشاورز در مقدمه ای تاریخچه تحولات نثر فارسی 

را از پیشینه هند و اروپایی منسوب به آن تا نوشته های روزگار 

معاصر بیان کرده است. این کتاب در دهه های اخیر در سه 

مجلد انتشار یافته است و مخاطب را با نثر کتاب های گذشته ما 

«کشف  آشنا می سازد؛ کتاب هایی چون «ترجمه تفسیر طبری»،

المحجوب سجستانی»،«سفرنامه ناصرخسرو علوی»،«قابوسنامه»،

«مرصاد العباد»، «تذکرة الاولیا»، «کلیله و دمنه»، «تاریخ بخارا»،

«مرزبان نامه»،«عالم آرای عباسی»،«شرف نامه»،«منشآت»،«شمس و 

طغرا»،«چرند و پرند» و جز این ها.«هزار سال نثر پارسی» گنجینه ای 

است از دُر و گهرهای جان نواز فرهنگ ایرانی که به شایستگی 

کتابخانه شما را می آراید.

کدام احتضار؟
واکنشی به گزارش شهرآرا درباره حال و روز انجمن های ادبی مشهد

۵شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۴
۲۰ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۶ شـــــماره 

امروز انجمن «سمر» با بیش از 
۱۱۰ نویسنده (مبتدی، متوسط، 

حرفه ای) و بیش از ۱۰ نفر مدرس 
به طور مستمر درحال برگزاری 
کارگاه تخصصی، نشست های 

نقد و تولید داستان، 
چاپ و نشر مجموعه های 

داستانی و فعالیت در فضای 
 (samarsabz.ir)مجازی

است و در آن به روی همه باز 
است

امروز انجمن «سمر» با بیش از 
 نویسنده (مبتدی، متوسط، 

۱۰حرفه ای) و بیش از ۱۰حرفه ای) و بیش از ۱۰ نفر مدرس 
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حوزه/ حوضه

«حـوزه» بـه معنـای ناحیـه، قلمـرو و زمینـه اسـت 

مانند: حوزه وظیفه عمومی، حوزه انتخابی، کشورهای 

حـوزه خلیـج فـارس، حوزه فکـری مولانـا، حـوزه بحث 

ما.

«حوضـه» بـه معنـای زمینی اسـت کـه بـه رودخانه 

چسـبیده اسـت و از آب آن رودخانه سـیراب می شود. 

حوضـه معمولا بـا واژه های آبگیـر، آبریز، آبخیـز و ... به 

کار می رود مانند: زمین های حوضه رودخانه ارس.

#زین_قند_پارسی

یادداشت 

کتابخانه شما را می آراید

معرفی 
کتاب

هادی دقیق

 دکتر فرهنگ رجایی، پژوهشگر و 
درباره 
کتاب

متخصص علوم سیاسی، مترجم و مؤلف 

گزیده کاری است که آثار سنجیده و قلم 

و را به پژوهشگران و  شیوایش، ا

«دغدغه اصلی رجایی  کتاب دوستان شناسانده است.

مطالعه وضع بشر یا به وجهی که وی مسئولیت را متوجه 

دانــد، چگونگی انسانی عمل کردن و  شخص مــی 

«انسان ورزی» است. [...] او تقریبا در همه آثارش 

همان طور که عنوان آن ها نشان می دهد، به مقوله هویت 

و جنبه های فکری، دنیایی و مادی حیات آدمی به ویژه 

عبرت گرفتن از تمدن ها، شامل تمدن تجدد، پرداخته 

است.» این قسمتی از بخش «درباره نویسنده» از کتاب 

«بازیگری در باغ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظ» نوشته 

فرهنگ رجایی است.پیش از این کتاب، فرهنگ رجایی 

در کتاب «مشکله هویت ایرانیان امروز» پی گفت وگو از 

هویت را ریخته بود که به نوعی جلد نخست این کتاب 

است، اما در این کتاب به شکلی ویژه به یکی از مظاهر 

این هویت پرداخته است؛ به طوری که حتی این کتاب 

در عین درهم تنیدگی، مستقل از اثر قبلی اوست.

همان طور که از عنوان کتاب برمی آید، سراسر کتاب 

«بازیگری در باغ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظ» درباره 

حافظ به عنوان کهن الگوی هویت ایرانی است:«پرسش 

اصلی رجایی در این کتاب این است که آیا می توان با 

تلاش در بازسازی باغی با عوامل هویت ایرانی که در 

میراث غنی ایرانیان سنت، ایرانیت، دین و تجدد 

خوانده شده است، سرنمونی موفق برای بازیگری و 

نقش آفرینی عرضه کرد؟ پاسخ کتاب نیز این است که 

مثال های فراوانی وجود دارند، اما به گمان نویسنده،

سرآمد آن ها حافظ است.» کلام رجایی از همان سرآغاز 

کتاب پرکشش است و قلم خوش خوانش کار را به جایی 

می رساند که دل کندن از آن ساده نیست و پس از چندین 

صفحه، هر مخاطبی را با خودش همراه می کند.«بازیگری 

در باغ هویت ایرانی» چهار گفتمان یا به تعبیری فصل 

دارد که هرکدام از چند گفتار تشکیل شده اند.

گفتمان یک: باغ ایرانی در عصر عربیت

فرهنگ رجایی در این فصل به بحث از وضع ایران در عصر 

حافظ می پردازد و اینکه چه چیزی دل و ذهن او را در این 

عصر پریشان کرده بود؛ حافظی که به قول خودش در آن 

زمانه خون ریز، در آستین مرقع پیاله پنهان می کرد. رجایی 

دراین میان به تحولات فرهنگی و فرازونشیب های آن هم 

می پردازد و در دوره بی ثباتی سیاسی، از ثبات فرهنگی 

می گوید و آن قند پارسی که حتی به بنگاله هم رسید. در 

نتیجه، به نوعی زمینه و زمانه تاریخی سیاسی و فرهنگی 

«حافظ از  زندگی حافظ را بررسی می کند، مثل این:

دوران امیرمبارز به شدت آزرده و عصبانی بود و حتی در 

ترس و وحشت می زیست. برخی احتمال داده اند که چه 

بسا در این دوره برخی اشعار جنجالی خود را بر آب داده 

باشد. وقتی به دوره شاه شجاع می رسیم، به ویژه دوره اول 

سلطنت او، با حافظ دیگری روبه رو می شویم که زمانه را 

به کام اهل فکر و اندیشه می داند.»

گفتمان دو: نمونه ای از بازیگری

نویسنده در این فصل برای بازیگری صورت بندی 

مشخصی ارائه نمی کند، زیرا اینکه انسان کی، کجا و 

چگونه بازیگری کرده است، بعد از بروز آن مشاهده می شود 

و تحلیل پذیر است و در مسیر، باید به محک تجربه به 

میان آید. در اینجا کیستی حافظ در مقام نابغه یا دانشور 

بررسی می شود و از منابع الهام او به این می رسد که حافظ 

بنیادگذار مردمی کردن شعر و ادب است. از پس چنین 

مفهومی حالا به نوبه خود، حرفه حافظ را از زبان خودش 

واکاوی می کند، حافظی که دردی کش است در محفلی و 

حافظ است در مجلسی. به زبان او تصویر تضاد این شاعر 

شادخوار و عارف دردمند، طرف داران حافظ را هم متفاوت 

کرده است. از طرفی نظر مرتضی مطهری و هما ناطق 

را به عنوان نماینده هر دو طیف در پیش هم می نشاند 

و از طرفی، از قول شاهرخ مسکوب می گوید که حافظ 

نتیجه جمع ابعاد خیال انگیز روحانی و جسمانی است.

او به نوعی نابسامانی فرهنگی اشاره می کند که «بیشتر 

در میان اربابان قدرت جاری است، اما در جامعه شیراز 

هنوز فرهنگ برآمده از دوره اول تمدن سازی مسلمانان 

رواج دارد [...] متأسفانه وقتی چارچوب فرهنگی آمریت 

خود را از دست می دهد یا سست می شود، اهل قدرت 

و ثروت قاعده گذار می شوند؛ در این عصر همین اتفاق 

افتاد.» اما به شکلی حافظ و چندتن دیگر را که بازیگر 

این عرصه نابسامان نشدند و نقشی 

فرد بازی  دیگر و منحصربه 

کردند، استثنا می کند.

گفتمان سه: اندیشه بازیگری

تا اینجا وی حافظ را بازیگری 

نظریه پرداز در باغ هویت ایرانی 

نشان می د هد که به تأیید نظر 

حل معما می کند؛ حافظی که 

با انقلاب های متفاوت سیاسی و 

فرهنگی و اجتماعی روبه روست 

و به همین دلیل، این کمینگاه 

در هیچ  عمر را جهانی هیچ 

می داند که نباید دل در او 

بست. درنهایت هم رهیافت 

کار او را در حلقه رندان جهان 

بودن می بیند و روش کار وی را نیز بنده عشق بودن.

فرهنگ رجایی در پاسخ به اینکه محتوای نظریه پردازی 

حافظ چیست، از اصطلاح خیمه برای تبیین اندیشه 

حافظ در برابر محیط ناموزون عهد ایلخانی استفاده 

می کند که حصاری امن برای او در شیراز بود.

 چادر این خیمه عشق است که به شکلی همه جانبه 

حصاری پوشاننده برای حافظ است و جوهر وجودی 

انسان را توصیف می کند و بر چهار ستون ایمان و 

ادب و رندی و راهنمایی استوار است. به گفته فرهنگ 

رجایی:«در اصالت و قوت این پنج پایه نمی توان و نباید 

تردید کرد، زیرا سرنخ هایی مهم و ابدی از وضع بشر،

صرف نظر از زمان و مکان ارائه می کنند [...] پدیده 

پیچیده و ظاهرا ناممکن عشق ملک طلق هیچ فرد و 

گروه خاصی نیست. عشق مقوله ای از آن همه و هر فرد

 است.»

گفتمان چهار: عبرت

در آخرین فصل، رجایی بحثی را پیش 

می کشد که بزرگ ترین دغدغه هایش در 

آن حیطه مطرح می شود. اینکه زمانه ما چه 

مقدار به زمانه حافظ نزدیک است و اینکه از 

حافظ چه عبرتی می توان گرفت و آیا الگویی 

برای بازیگری و نقش آفرینی در جهان امروز 

در اختیار ما می گذارد یا نه. او درک چنین 

کهن الگویی را برای ایرانیان معاصر و برای 

بازسازی هویت ایرانی ضروری می داند. در 

پایان هم در تعریف تضاد توجه به گذشته 

و گذشته گرایی، آگاهی از چنین میراثی را 

راهگشای امروزمان می داند:«باید حافظ 

را خواند، اما باید دانست که حافظ شدن 

ممکن نیست.»

گروه فرهنگ و ادبیات

روز ۲۵مهرماه صفحه ادبیات روزنامه «شهرآرا» در گفت وگو با دو قصه نویس مشهدی که خود 

به جای 
مقدمه

سال ها در انجمن های مختلف ادبی چه به عنوان مدرس و چه به عنوان کارشناس حضور مستمر 

و همیشگی داشته اند از فعالیت انجمن های ادبی مشهد حرف زدند و دیدگاه شخصی خود را 

نسبت به حال و روز فعلی انجمن ها بیان کردند. از طرفی، تصویری که برای این گزارش انتخاب 

شد ناخواسته و کاملا اتفاقی، از جلسه یکی از انجمن های ادبی باسابقه مشهدی بود که ظاهرا طبق گفته دبیرش 

آن تصویر ارتباط مستقیمی با داستان نداشت و اعضا در حال خواندن متون کلاسیک ایرانی بوده اند. با این 

حال، هم تصویر و هم محتوای گزارش موجب رنجش خاطر اعضا و دبیر انجمن داستان نویسی «سمر» شده 

است. خطای ما اما باعث شد آقای دبیری شرح حال مفصل و مبسوطی از انجمن «سمر» ارائه کند و در عین حال 

گریزی هم به محتوای گزارش و صحبت های مصاحبه شوندگان بزند و در مخالفت با آنچه آن ها تلویحا و نه 

مستقیما «احتضار انجمن های داستان نویسی» بیان کرده اند دست به قلم ببرد و توضیح زیر را بنویسد. نکته 

آخر اینکه، روزنامه «شهرآرا» ضمن عذرخواهی از اتفاق پیش آمده تأکید می کند که هیچ دخل و تصرفی در نوشته 

مهربانانه آقای مهرداد دبیری نکرده است.

حافظ در مقام کهن الگوی ایرانی
نگاهی به کتاب «بازیگری در باغ هویت ایرانی؛ سرنمونی حافظ» نوشته استاد فرهنگ رجایی
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داستان هایی درباره شجاعت، دانش و آگاهی
معرفی کتاب «دسته ھای گل، بوته ھای خار» اثر سیدمحمد مھاجرانی

پرورش و آموزش دینی کودکان از جمله مقوله هایی است که 

در ساحت تربیتی برای والدین و مربیان بسیار مهم و حساس 

است. مسیری که در صورت خطا یا انتقال ناصحیح در دوران 

کودکی، آسیب های عمیق و جبران ناپذیری را به وجود می آورد.

مطالعه کتاب هایی با مضامین دینی در شکل گیری الگوهای 

مناسب رفتاری و شخصیتی در این دوران گزینه مناسبی است.

مجموعه «دسته های گل، بوته های خار» با ۱۵ عنوان، شخصیت 

ائمه معصومین(ع) و رویدادهای دوران زندگانی آنان را روایت 

می کند. جلد چهاردهم از این مجموعه به دوران امام هادی(ع)،

امام حسن عسکری (ع) و امام زمان(عج)  که از نسل پیامبرند،

اختصاص دارد. کودکان در این کتاب با امامانی آشنا می شوند 

که با شجاعت، دانش و آگاهی همراه با مهربانی تلاش می کنند 

که مردم زمانه خود را راهنمایی کنند. مهاجرانی در این کتاب 

ماجراهای جالبی همچون نقشه از میان برداشتن امام هادی(ع)،

کوتاه کردن دست یارانش از رهنمودها و حضور ایشان، داستان 

نحِریر، دستگیری و در قفس شیر انداختن امام حسن عسکری(ع)،

نقشه های جلوگیری از تولد فرزند امام یازدهم یا 

تعقیب مأموران مُعتضد 

بــرای دستگیری امام 

ــان(عـــج) را بــا قلمی  زم

ی  یر و تصا و  ین  شیر

جذاب، بازگو می کند.

ره  و یــن د ا ه  یسند نو

محمد  ی سید ۱جلد ۵

ــت و  ــی اسـ ــهــاجــران م

ــروج  ــ ــتـــشـــارات «ع انـ

ندیشه» آن را منتشر  ا

کرده است.

 اما به شکلی حافظ و چندتن دیگر را که بازیگر 

این عرصه نابسامان نشدند و نقشی 

فرد بازی  دیگر و منحصربه 

گفتمان سه: اندیشه بازیگری

تا اینجا وی حافظ را بازیگری 

نظریه پرداز در باغ هویت ایرانی 

نشان می د هد که به تأیید نظر 

 حافظی که 

با انقلاب های متفاوت سیاسی و 

فرهنگی و اجتماعی روبه روست 

 این کمینگاه 

در هیچ  عمر را جهانی هیچ 

می داند که نباید دل در او 

 درنهایت هم رهیافت 

کار او را در حلقه رندان جهان 

 است.»

گفتمان چهار: عبرت

در آخرین فصل

می کشد که بزرگ ترین دغدغه هایش در 

آن حیطه مطرح می شود

مقدار به زمانه حافظ نزدیک است و اینکه از 

حافظ چه عبرتی می توان گرفت و آیا الگویی 

برای بازیگری و نقش آفرینی در جهان امروز 

در اختیار ما می گذارد یا نه

کهن الگویی را برای ایرانیان معاصر و برای 

بازسازی هویت ایرانی ضروری می داند

پایان هم در تعریف تضاد توجه به گذشته 

و گذشته گرایی

راهگشای امروزمان می داند

را خواند، اما باید دانست که حافظ شدن 

ممکن نیست

که مردم زمانه خود را راهنمایی کنند. مهاجرانی در این کتاب 

ماجراهای جالبی همچون نقشه از میان برداشتن امام هادی(ع)،

کوتاه کردن دست یارانش از رهنمودها و حضور ایشان، داستان 

 دستگیری و در قفس شیر انداختن امام حسن عسکری(ع)،

نقشه های جلوگیری از تولد فرزند امام یازدهم یا 

تعقیب مأموران مُعتضد 

بــرای دستگیری امام 

 را بــا قلمی 

ی  یر و تصا و  ین  شیر

.

ره  و یــن د ا ه  یسند نو

محمد  ی سید جلد

ــت و  ــی اسـ ــهــاجــران م

ــروج  ــ ع

 آن را منتشر 

فرهنگ رجایی در یکی از جلساتنقد و بررسی کتاب در پردیس کتاب مشهد

واکنش


